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حامــد عرب زاده جمالــی: در مقاله ای که تحت عنــوان «خلاصه 
مسائل آموزش و پرورش ایران» به همت گروهی از کارشناسان حوزه 
آموزش منتشر شــد، به فقدان عدالت آموزشی در کشور اشاره هایی 
شــد. چالش هایی که در این مقاله آمده اســت، بــه بهره وری پایین 
آموزش به شکل کلی و به طور اخص در مناطق کمتر برخوردار اشاره 
دارد و زنگ خطر را برای آینده آموزش کشور به صدا درآورده است؛ 
همچنین اینکه امکانات کشور در حوزه آموزش، به شکلی ناعادلانه 
تقسیم شــده که می تواند گروه بزرگی از دانش آموزان این مرز و بوم 
را از آمــوزش باکیفیــت محروم کند. در متن حاضــر قصد داریم به 
شــاخه ای از این عدم توازن آموزشــی بپردازیم؛ درخصوص کیفیت 
و چالش های آموزش در مناطق روســتایی و عشــایری کشور. بنا به 
گفته مدیر کل دفتر توســعه عدالت آموزشی و عشایر کشور، بیش از 
۳٫۵ میلیون دانش آموز ایرانی، روســتایی یا عشایری هستند. بزرگی 
ایــن عدد را زمانی می توان به درســتی درک کرد کــه آن را با ۱٫۸۷ 
میلیون دانش آموز سراسر کشــور فنلاند مقایسه کرد. پرسش مهم 
در این زمینه این است که نظام آموزش کشور، تا چه اندازه در زمینه  
آموزش این کودکان، موفق عمل کرده اســت. آمارهای منتشرشده 
نشــان می دهد که وضعیت آموزش در روستاهای ایران، وضعیتی 
نابســامان و بســیار دورتر از چشــم اندازهایی دارد که در دوره های 
مختلف، برای آینده ایران ترســیم شده است. برای بررسی علل این 
ناکامی، می توان عوامل گوناگون و بســیاری را برشمرد؛ اما به شکل 

کلی، این عوامل در چند گروه، دسته بندی می شوند:
۱) نبود مدرســه در برخی از روستاها: در بســیاری از روستاهای 
کشور، مدرســه های دبستان ساخته شده و موجود است. بنا به آمار 
سال تحصیلی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲، به ازای هر دو روستا، یک دبستان وجود 
دارد؛ ولی این موضوع، برای دوره های اول و دوم دبیرســتان صدق 
نمی کند و بســیاری از دانش آموزان روســتایی، پــس از پایان دوره 
ابتدایــی، توان و امــکان ادامه تحصیل ندارنــد و دانش آموزان باید 
راه زیادی را برای رســیدن به یک دبیرســتان (دوره اول یا دوم) طی 
کنند. اغلــب این مناطق، از راه های امن و ســرویس های رفت وآمد 
مناســبی بهره نبرده اند که این موضوع می تواند مخاطرات جانی و 
امنیتی برای دانش آموزان به همراه داشته باشد. این موضوع، به ویژه 
درباره دانش آموزان دختر معضل بزرگ تری  است؛ زیرا بُعد مسافت 
می تواند در کنار بســتر تفکرات سنتی و فرهنگی مناطق روستایی و 

عشایری، دانش آموزان دختر را از ادامه تحصیل باز بدارد.
۲) نبود تجهیزات: بســیاری از این مــدارس، با کمبود تجهیزات 
آموزشی مواجه هستند؛ این کمبود را می توان در نبود آزمایشگاه های 
علمی، فقدان کامپیوتر، عدم دسترســی بــه اینترنت، نبود کتابخانه 
دانش آموزی و کمبود جدی فضا و تجهیزات ورزشــی یافت. وجود 
هرکــدام از این موارد، می تواند ســبب ایجاد جذابیــت و انگیزه در 
دانش آموز شــود و نبود آنها می تواند مدرسه را به فضایی غیرمؤثر 
تبدیل کند. در برخی از مدرســه هایی که توســط خیّران مدرسه ساز 
و ســازمان های مردم نهــاد ایجــاد 
شــده اند، این امکانات تــا حدودی 
فراهــم آمده اســت، ولــی در این 
موارد هم نبود نیروی انسانی مؤثر و 
کارآمد، وجود این امکانات را از فایده 

می اندازد.
۳) کلاس هــای چندپایــه: یکی 
از چالش هــای جــدی پیــش روی 
مدرســه های روســتایی و عشایری، 
به ویژه  چندپایــه  کلاس های  وجود 
در مقطع ابتدایی است؛ کلاس هایی 
کــه دانش آمــوزان در چند ســطح 
علمی مختلــف، با یــک معلم در 
کلاس می نشینند و هرکدام نیازها و 
برنامه های آموزشی متفاوتی دارند. 
به عنوان مثــال، بنا بــه گفته مدیر 
کل دفتر توســعه عدالت آموزشی و 
عشایر کشــور، بیش از ۷۵ درصد از 

کلاس های عشــایری کشور، به شــکل چندپایه برگزار می شوند. این 
عامل، یکــی از مهم ترین دلایل افت کیفیــت یاددهی و یادگیری در 
دانش آموز و معلم اســت. یکی از دلایلی که برای وجود این مسئله 
عنوان می شود، کمبود جدی معلم در این مناطق است که نمی تواند 
نیازمندی های دانش آموزان را تأمین کند؛ در این راستا، مقام فوق در 
آبان ۱۴۰۱، اعلام داشته که نظام آموزشی کشور به بیش از سه هزار 

معلم برای تدریس در مناطق عشایری نیاز دارد.
۴) ضعف نیروی انســانی: درباره کمبود تعداد معلم و مربی در 
مدارس روستایی و عشایری، بالاتر صحبت شد؛ ولی، ضعف کیفی در 

میان معلمان این مناطق، موضوع دیگری است.
بســیاری از فارغ التحصیلان دانشگاه های تربیت معلم، به دلایل 
اقتصادی و ســختی رفت وآمــد، انگیزه ای برای حضــور در مناطق 
روســتایی و عشایری ندارند و تدریس در شهرها را ترجیح می دهند. 
از سوی دیگر، نظام آموزشی برای پرکردن این جای خالی، دست به 
دامن ســربازمعلم ها و سایر استخدامی های آموزش و پرورش شده 
است که برای آموزگاری، آموزش ندیده اند و تنها در برخی دوره های 
آموزشی شرکت کرده اند که نمی تواند آنها را برای این شغل خطیر، 
آمــاده کند. نتیجه ایــن موضــوع، می تواند خــود را در مواجهه با 
دانش آموز، تســلط علمی بر مفاهیم موجود در کتاب و شــیوه های 
آموزشــی و روش تدریس نشان بدهد. ضعف در این موارد، سبب از 
بین رفتن انگیزه و علاقه دانش آموز به مدرسه و آموزش شده و ادامه 

تحصیل او را در مقاطع بالاتر، تحت تأثیر قرار می دهد.
نتایج آزمون های بین المللی نیز مانند پرلز و تیمز نشان می دهد که 
دانش آموزان ایرانی، نه در قیاس با کشورهای پیشرفته دنیا بلکه در 
قیاس با دانش آموزان کشورهای منطقه، وضعیت چندان مطلوبی 
ندارند. از ســوی دیگر، بررســی نتایج آزمون های نهایی در پایه های 
ششــم، نهم و ســال یازدهم، نشــان از وضعیت نامناسب کیفیت 
آموزش و یادگیــری دانش آموزان ایرانــی دارد؛ به ویژه درخصوص 
درس های ریاضی و فارسی (مهارت خواندن و نوشتن) این وضعیت 
بحرانی تر اســت. یکی از مهم تریــن دلایلی که می تــوان برای این 
وضعیت برشمرد، عدم بهره مندی نظام آموزش، از معلمان باکیفیت 
و آموزش دیده اســت. این موضوع، به ویژه در مناطق کمتر برخوردار 
کشــور، وضعیتی وخیم تر پیــدا می کند. یکــی از راهکارهای نظام 
آموزش و پرورش، برگزاری دوره هــای آموزش ضمن خدمت برای 
معلمان اســت؛ اما این موضوع، با توجــه به ماهیت «دولتی بودن» 
فرایند و عدم تأثیرگذاری بر زیست و معیشت معلمان، از انتفاع افتاده 

و نمی تواند هدف مورد نظر را محقق کند.
۵) دانش آمــوزان دوزبانه: در بیش از ۱۳ اســتان مــرزی ایران، 
دانش آموزان دوزبانه بســیار زیادند؛ این موضــوع، البته در برخی از 

اســتان های مرکزی ایران هم وجود دارد؛ استان هایی نظیر سمنان، 
زنجان، قزوین، کرمان و... .

در این مناطق تعدد دانش آموزان دوزبانه، به ویژه در روســتاها و 
در میان عشــایر، بیشتر اســت. این موضوع، شاید بتواند یک فرصت 
کم نظیر برای آموزش ایجاد کند، اگر بتوان با سیاست های مناسب و 
متناســب، زبان آموزی دانش آموزان را تقویت کرد. اما به چند دلیل، 
این فرصت، تبدیل به تهدید می شود؛ از جمله این دلایل، می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
۵-۱) حضور معلمان غیربومی که با زبان محلی آشنایی ندارند؛ 
ایــن معلمان، علاوه بر ناآشــنایی به زبان محلی، بــرای مواجهه با 
این شــرایط هم آموزش ندیده اند و اغلب، نمی توانند از شــیوه های 

آموزشی نوین در این زمینه، استفاده کنند.
۵-۲) کم ســوادی/ بی ســوادی خانواده هــای دانش آموزان این 
مناطق و عدم مشارکت آنان در آموزش کودکان: این موضوع ارتباط 
مستقیمی با میزان برخورداری آن منطقه از توزیع ثروت کشور دارد 
که می تواند تبدیل به یک حلقه بازتولید فقر مالی و فقر سوادی شود.

۵-۳) ممنوعیت آمــوزش زبان های بومــی: در نتیجه، ایجاد 
نکردن اتصال زبانی میان زبان مادری و زبان رســمی کشور. تنوع 
زبانی ایــران، می تواند یک فرصت کم نظیــر برای والایش کیفیت 
آموزشــی مناطق مختلف شــود؛ اما بعضا برخورد نامناســب با 
آموزش زبان های محلی، این فرصــت را به تهدید تبدیل می کند؛ 
زیرا آموزش رسمی مدرسه، نمی تواند در فضای خانه و با اعضای 
خانواده ـ به عنوان پشــتیبانان آموزشی کودک ـ ادامه یابد. یکی از 
راهکارهایی که در کشــورهای دیگر، آزموده شده و نتایج مطلوبی 
را به بار آورده است، ترویج آموزش در مقطع پیش دبستانی است. 
این راهکار، ولی در مناطق کمتربرخوردار ایران، عملی نشده است؛ 
نبود انگیزه برای ورود بخش خصوصی به این حیطه و نیز فقدان 
بودجه دولتی برای راه اندازی پیش دبســتانی ها در این مناطق، از 

دلایل عدم توفیق در این زمینه است.
۵-۴) فقــدان دسترســی بــه اینترنــت و عدم اتصــال ذهنی و 
زبانی کودک به زبان رســمی کشور: بیشــتر این مناطق، به دلیل فقر 
و بهره مندنبودن از امکانات، تحت پوشــش مؤثر اینترنت نیســتند و 
معلمــان، دانش آموزان و خانواده ها در ایــن مناطق، نمی توانند به 
شکل مؤثری با سایر نقاط کشور و دنیا ارتباط برقرار کنند و این، ویژگی 

منزوی بودن و پرت افتادگی این مناطق را بازتولید می کند.
وجود این چالش ها، سبب می شــود دانش آموز تا سطوح بالاتر 
آموزشــی، هنوز از توان نوشــتن، خواندن و فهمیــدن متن به زبان 
رسمی کشور عاجز باشد. این ضعف می تواند دانش آموز را در همه 
درس های مصوب نظام آموزشی ـ نه تنها درس ادبیات فارسی، بلکه 
درس های ریاضی، علوم و... ـ به مشکل بیندازد؛ چرا که برای درک و 

فهم همه  دروس، یادگیری زبان رسمی لازم است.
از ســوی دیگــر، این موضــوع می توانــد در بلندمــدت، فرایند 
جامعه پذیــری دانش آموز و اتصال فکری و فرهنگی او را با فرهنگ 
عمومی ایران با اشــکال مواجه کند. این موضوع، در ســطح کلان، 
می توانــد برخی مخاطرات را هم به دنبال داشــته باشــد؛ چه، این 
مسئله به ویژه، گریبان گیر استان های مرزی ایران است که با آن سوی 
مرزهای سیاسی، قرابت زبانی، فرهنگی و... بیشتری دارند تا با مرکز 
کشــور. برای بررسی بیشتر این موضوع، می توان به آمارهای رسمی 
کشــور درباره دانش آموزانی که دوره آموزش خود را به پایان ســال 
یازدهم نمی رســانند، مراجعه کرد. این آمارها، به ویژه بعد از دوران 
همه گیری کرونا، تشدید شده اســت و اگر برای حل آن، برنامه ریزی 
مؤثــری صــورت نگیــرد، می تواند آینده کشــور را بــا معضلات و 

بحران های جدی کارآمدی نیروی انسانی مواجه کند.

اخـبـار  بـرگـزیـده

۹۹.۸ درصد تأمین بازار شیرخشک از تولید داخل
 مجوز جدید برای واردات نداریم

ســخنگوی ســازمان غذا و دارو با تأکید بــر وضعیت پایدار 
تولید و تأمین انواع شیر خشــک در کشــور گفــت: ۹۹.۸ درصد 
تأمین شیر خشک مورد نیاز کشــور از تولیدات داخلی است و در 
یک ماه گذشــته هیچ مجوز جدیدی مبنی بر واردات شیر خشک 
صادر نشده اســت. دکتر سجاد اسماعیلی در حاشیه دومین روز 
نمایشــگاه رسانه های ایران درباره آخرین وضعیت تولید و توزیع 
شیر خشک در کشــور اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت تأمین 
شیر خشک های معمولی و رژیمی در کشور پایدار است و به میزان 
کافی در داروخانه ها وجود دارد. وی ادامه داد: تقریبا ۹۹.۸ درصد 
تأمین شیر خشــک از تولید داخلی انجام می شود و ۰.۲ درصد نیز 
مربوط به مجوزهای صادر شــده قبلی واردات است. در مجموع 
در یک ماه گذشــته هیچ مجوز جدیدی برای واردات شیرخشک 
صادر نشده و تولید داخل به طور کامل نیاز بازار را تأمین  می کند. 
همچنین تمام برندهای شیرخشــک که مردم نیاز دارند در بازار 
وجود دارد. وی افزود: نرخ استعلام ها از داروخانه ها نیز افزایش 
یافته و این نشــان می دهد که مردم با ارائه کد ملی، شیر خشک 
مورد نیــاز خود را با نرخ قبلــی از داروخانه ها دریافت می کنند. 
گزارش های احتمالی مردمی نیز با اعزام تیم بازرســی ســازمان 
غذا و دارو و معاونت های غذا و داروی دانشگاه ها، مورد بررسی 
و پیگیری قرار می گیــرد و با داروخانه  متخلف نیز برخورد جدی 
می شود. ســخنگوی ســازمان غذا و دارو همچنین درباره تولید 
ماهانه شیر خشک در کشــور اظهار کرد: زمانی که تولیدکنندگان 
سه شــیفته کار می کردند، حدود هشــت تا هشــت ونیم میلیون 
قوطی شیر خشــک در کشور تولید می شــد و اکنون تولید حدود 
شــش میلیون ماهانه شیر خشــک در کشــور انجام می شود. در 
مجموع نیاز بازار به طور کامل تأمین است و مشکلی در این زمینه 

وجود ندارد.

عملکرد موفق انستیتو پاستور در دوران کرونا
تولید واکسن مؤثر

در کنترل سرطان مثانه
رئیس انســتیتو پاستور ایران با اشــاره به سابقه صد ساله این 
انستیتو در واکسن سازی، در عین حال اقدامات انجام شده در دوران 
کرونا و شناســایی اولین موارد این بیمــاری و طراحی کیت های 
تشخیصی در دوران بحران این بیماری را تشریح کرد. به گزارش 
ایسنا، دکتر رحیم سروری در حاشیه بازدید از نمایشگاه رسانه های 
ایران ضمن اشاره به تاریخچه و پیشینه  صد ساله انستیتو پاستور 
در کشور و واکسن سازی و مقابله با بیماری ها اظهار کرد: انستیتو 
پاســتور جزء ایرانی ترین مجموعه هایی اســت کــه به موضوع 
سلامت کشــور می پردازد و دهمین پاستور از ۳۰ انستیتو پاستور 
در دنیا ست و ارتباطات فراگیر با سایر کشورها دارد. وی افزود: در 
زمانی که هیچ متولی در مجموعه کشور در زمینه سلامت نبود، 
انستیتو پاستور حضور داشت. اولین سامانه های انتقال خون را در 
کشور شکل داد و اقداماتی همچون امدادرسانی و ارائه خدمات 
دارویی همچون پنی سیلین را که قبلا به صورت مایع بود و در یخ 
نگهداری می شد، ایجاد کرد، در مجموع باعث ایجاد امیدواری در 
مردم شــد. رئیس انستیتو پاستور ایران ادامه داد: فاز اول انستیتو 
پاســتور مربوط به قبل از انقلاب است و فاز دوم مربوط به دوران 
جنگ اســت که خدمات درمانی و بهداشــتی خود را به سمت 
مسائل شــیمیایی تغییر داد. فاز سوم نیز به رشدی که هم اکنون 
شاهد آن هستیم، رسیده است. وی همچنین با اشاره به اقدامات 
انستیتو پاســتور ایران در دوران کرونا و شناسایی اولین موارد این 
 ۱.JN بیماری در دوران بحران کرونا، در عین حال از شناسایی سویه
کووید در کشــور خبر داد؛ سویه ای که مدتی است در کشورهای 
غربی و اروپایی در گردش اســت. وی افزود: در دوره کرونا، ایجاد 
حوزه زیســت فناوری گام بزرگی برای تولید سایر واکسن ها بود. 
رشد انستیتو پاستور در زمان کرونا منجر به تولید پاستوکووک شد 
و واکسن سازی در دوره کرونا موفق عمل کرد؛ پاستوکووکی که ۱۶ 
میلیون دز در کشور تولید شد. سروری ادامه داد: واکسنی نیز برای 
کنترل سرطان مثانه تولید می شود و ۱۲ مرکز آزمایشگاهی کشور 
در مورد رصد نمونه های آبله میمونی توســط این انستیتو ایجاد 
شــده و در این زمینه کیت های تشــخیصی نیز تولید شده است. 
همچنین در انستیتو پاستور برای تمامی ساب واریانت های کرونا 
اومیکرون کیت های تشــخیصی را تولید کردیم. وی افزود: ما در 
دوره اخیر واکسن های متنوعی را تولید می کنیم که از جمله آنها 
واکســن هپاتیت B، همچنین ب ث ژ اســت و برای اولین بار اولین 
صادرات واکســن از ایران بعد از انقلاب به کشور ونزوئلا بود که 
واکســن ب ث ژ بود. پس از پاستوکووک نیز واکسن پاستوسیس را 
در حال تولید داریم که برای بیماری سرطان مثانه از آن استفاده 
می شود. ســروری، فاز سوم تاریخ انستیتو پاســتور را پایه گذاری 
رشد فعلی این مؤسسه در ســال ۷۴ با ایجاد اولین ظرفیت های 
آموزشــی در فراورده هــای بیولوژیک دانســت و افــزود: اغلب 
واکسن های تولید شده توسط انســتیتو پاستور، حتی واکسن های 
اخیر مرهون این دوره اســت. در این دوره، از ظرفیت روســیه و 
مدرســان خارجی استفاده شــد و با اعزام نیروها به کوبا واکسن 

هپاتیت B تولید شد.
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زینب رحیمی: در چشم من ســیمینه رود زنی است قوی، زیبا، خوش رو، صبور و بخشنده. روح 
دارد. وقتی در نگاهش غرق می شــوی با تو حرف می زند. دستانش را دور تو حلقه می کند. تو 
را در آغوش می کشد و در گوشت با نوایی کردی آهنگی زمزمه می کند که گرچه غمناک است 

اما نوید روزهای روشن را می دهد.
باران که می زند صدای خروشان رود در گوش شهر می پیچد. اهالی شهر بوکان خواب گرم 
صبح جمعه را به دست باد سرد زمستان می سپارند و برای دیدن سیمینه رود به اینجا می آیند. 
روی پل کوســه در مرکز شهر با رودخانه سلفی می گیرند. زنان و مردان شانه به شانه در جوار 
رود قدم می زنند. دختران و پسران دست هم را می گیرند یک چشمشان به رود و چشم دیگرشان 
به یار اســت. رود را گواهی می گیرند که هم پیمان بمانند در روزهای سخت و آسان. مثل مردم 

همین دیار که در روزهای تاریک و روشن به سرزمینشان وفادار ماندند.
پیرمردها هم از این ضیافت پررونق جا نمانده اند. میزبان همه سیمینه رود است. آنها خیره 
به رود تصویر آن را در ذهن ثبت می کنند بدون موبایل، بدون عکس و فیلم. نگاه مرا پیرمردی 
که به دیوار آهنیِ پل تکیه داده، جلب می کند. جامانه به ســر بسته همان سربند سیاه و سفید 
کردی که بوکانی ها به آن آقا بانو می گویند. سربندی که طی سالیان سال به نماد پایداری تبدیل 
شــده. او چشم در چشم با سیمینه رود ایستاده اســت. انگار که در صحنه ای پر از تنهایی دارد 
ترانه ای کردی را در گوش سیمینه نجوا می کند. ترانه ای که هم رنگ عشق دارد هم بوی گله. 
گاهــی قربان صدقه رود می رود گاهی از بی وفایی او گلایه می کند. هرچه هســت مرد از دیدن 

خروش سیمینه رود خوشحال است.
ســمت راست رود، کوه کوسه صبور و سنگین ایستاده اســت. نگاه گذرایی به او می اندازم. 

حالا که همه حواس ها جمع ســیمینه رود شده، شاید احساس می کند که از رونق افتاده شاید 
هم از بی توجهی آدم ها به خودش گلایه ندارد، چون او هم با آن همه غرور برای دیدن زیبایی 
رودخانه، ســر قرار حاضر شده است. در همین لحظه دختربچه ای نگاهم را به سمت خودش 
می کشــد. یک دست در دســت گرم پدربزرگ و دست دیگرش را در دست مهربان مادربزرگش 
گذاشــته اســت. ســه نفره عرض خیابان را رد می کنند. او در جایی امن دستان کوچکش را به 
نرده  های پل می گیرد تا با ســیمینه رود آشنا شــود. رود در چشم او بزرگ است و کمی ترسناک. 
برخلاف مادربزرگ و پدربزرگش که خاطراتی از روزهای پر جنب و جوش رود را به یاد می آورند 
و افســوس روزهای گذشــته را می خورند. هنوز بعضی از مردم سیمینه رود را تاتائوچای صدا 
می کنند. رود بلندی که از کوه های سقز و بانه در کردستان سرچشمه می گیرد و بعد از حرکت 
در بوکان و میاندوآبِ آذربایجان غربی خود را به تن خشک دریاچه ارومیه می رساند. جایی که 
قرار بود رودهای کوچک و بزرگ دور هم جمع شوند و بهشت دریاچه را بسازند اما حالا از شکوهِ 
رقــصِ رودها روی تن نرم و نمکینِ دریاچه ارومیه تنهــا آب باریکه هایی مانده که معنی رود و 
دریاچه را به سخره می گیرند. این روزها حال سیمینه رود بد نیست. از شدت ریزش باران گِل آلود 
شــده اما شکایتی ندارد. نزدیک غروب آفتاب اســت و ابرهای بالای سر رود به رنگ خاکستری 
درآمده اند. ابرهایی که از آسمان هم پایین تر آمده و اگر دستم را بالا ببرم می توانم تکه ای از آن 
را بِکَنَم. این ابرهای پنبه ای به هم فشره با مخلوطی از رنگ سیاه و سفید، باران را نوید می دهند. 
باد هم خبر باران را دم گوش ســیمینه رود می گوید و می رود اما سیمینه رود اصلا حواسش به 
پیغام باد نیســت. او سخت مشغول تماشــای زنان کنار رود است. زن جوانی، با لباس محلی 
گلبهی رنگ، با چشمان و ابروهای مشکی و لبخند پهنِ زیبایش، هوش از سر رود برده. اینجا در 

روستای درویشان شهر بوکان، جایی که درختان باریک اندام، در حاشیه رودخانه قد کشیده اند و 
رنگ قهوه ای و زرد خزان زده چشمت را پر می کند، تازه عروس و دامادی هم برای گرفتن آلبومی 
از عکس  های عاشقانه خود را به زحمت به رود رسانده اند. هر دو لباس کردیِ خوش رنگی به 
تن دارند. پشت به سیمینه رود و رو به دوربین ژست  هایی می گیرند. در روستای پدری شان برای 
روزهای گرم آینده خاطره می سازند و بزرگ ترین سهم از این خاطره از آن سیمینه رود است. ابرها 
دیگر حسابی کبود شده اند. خیلی زود می ترکند و رگبار شدید باران شروع می شود. صدای باران 
دیگر نمی گذارد صدای سگ  های گله داخل روستا به گوش برسد. ممکن است رود طغیان کند 
اما همه خوشحالند و شکرگزار این باران. این رگبار باران، بیشتر از همه تالاب قره گل را خوشحال 
می کند. اگر سیمینه رود آب داشته باشد قره گل هم جان می گیرد. تالابی با مساحت ۳۰۰ هکتار 
در ۴۰ کیلومتری جاده بوکان به میاندوآب که اگر آب داشــته باشد زیستگاه امنی برای پرندگان 
اســت. این روزها هم حال و روزش بد نیست. بخشی از پیکر او آب گرفته و زنده شده است اما 

هنوز پرآب نشده و چشم امیدش را به آسمان دوخته است.
ســیمینه رود و دریاچه ارومیه نامشان در کنار هم می آید. دریاچه مدیون این رود است البته 
اگر بگذارند که آبش را به دریاچه برســاند. یکی دو ســد و منحرف کــردن آب آن برای آبیاری 
زمین های کشاورزی و کم شــدن ریزش باران، سیمینه رود را کم رونق جلوه می دهد. تعرض به 
حریم و بســترش هم در این کم رونقی نقش دارد. بعضی که از بد روزگار قدرت در دستشــان 
است، قانون را دور می زنند، بستر رود را فنس و حصار می کشند و به دیگران می فروشند یا اجاره 
می دهند. کشاورزان هم به غلط در دل بستر سیمینه رود کشت و کار می کنند. اگر باران تند شود 
و رود طغیان کند، حق ندارند از رودخانه گله کنند، چون آنها هســتند که به سیمینه رود تجاوز 

کرده اند و هر آن ممکن است رود انتقامش را از آنها بگیرد.
بفروان آخرین ایســتگاه ســیمینه رود قبل از رســیدن به مقصد دریاچه ارومیه است. چند 
کیلومتر پایین تر از این روستا، رود با کمک کانالی به پیکر دریاچه ارومیه می رسد. در مسیر هم با 

گدار چای و زرینه رود هم دیدار می کند.
گرچه در همه این مدت چشــمم را از رود می دزدیدم اما مجبورم اعتراف کنم که در چشم 
من ســیمینه رود زنی اســت قوی، زیبا، خوش رو، صبور و بخشنده. روح دارد. وقتی در نگاهش 
غرق می شــوی با تو حرف می زند. دستانش را دور تو حلقه می کند. تو را در آغوش می کشد و 
در گوشت با نوایی کردی آهنگی زمزمه می کند که گرچه غمناک است اما نوید روزهای روشن 

را می دهد.

روایت «شرق» از دیدار اهالی بوکان با سیمینه رود

وقتی همه به دیدار  رود می آیند

همه چیز درباره عدالت آموزشی 
در روستاهای ایران


